
با  مرگ دانش آموزان مدرسه
 چگونه برخورد کنيم؟

فروغ كريمی
آموزگار دبستان سعید امامی، خمینی شهر

آبان ماه بود و ما در هفته ی تولد حضرت 
معصومه )ع( و روز دختر، برگزاری مراسم 
شاد خاصی شامل تهيه ی هديه به مناسبت 
روز دختر، تعيين بهترين دختران از نظر 
درسی، اخلاقی و... و برنامه های ديگری از 
اين قبيل را در نظر داشتيم. ناگهان صبح 
به  شدن  وارد  محض  به  چهارشنبه  روز 
مدرسه، خبر از دست دادن يکی از بهترين 
دانش آموزانم به همراه پدر و مادر و تنها 
نادری، دختر  الناز  را شنيدم.  خواهرش 
به  ما،  داشتنی  دوست  و  زيبا  کوچولوی 
همراه خانواده اش، در حادثه ی آتش سوزی 
جايگاه سوخت گاز CNG شهر، به رحمت 

ايزدی رفتند.
و  تکان دهنده  قدری  به  ضايعه  اين 
دلسوز بود که آن روز هيچ کس از همکاران 
را  ماندن  در مدرسه  تاب  دانش آموزان،  و 
نداشتند. آن چه را بر ما گذشت، فقط خدا 
می داند و بس. اما تأثيری که اين حادثه 
بر ما و دانش آموزان پايه ی دوم گذاشت، 
بسيار عميق و سخت بود و سخت تر اين که 

نمی دانستيم چه بايد بکنيم؟
تحت  کلاس،  در  يادگيری  شرايط 
دوستان  بود.  گرفته  قرار  اتفاق  اين  تأثير 
الناز حتی حوصله ی سر کلاس رفتن هم 
نداشتند. آن ها کاملًا نااميد شده بودند و 
انگار توان زندگی هم نداشتند. يک هفته ای 
را به بچه ها اجازه ی هم دردی داديم. چون 
پرسوز  مراسم  به  را  آن ها  بودند،  کوچک 
نبرديم، چرا که روح  اين خانواده  و گداز 
لطيف آن ها آزرده تر می شد. فقط تعدادی 
از دانش آموزانی که همسايه يا خويشاوند 

مرگ
اشاره

دوازدهم  دوره ی   6 شماره ی  در 
)اسفند 87(، يکی از همکاران، خاطره ای 
اثر  در  کلسش  دانش آموز  فوت  از 
سانحه ی تصادف را يادآور شد و تألمات 
روحی ناشی از مرگ اين دانش آموز بر هم 
کلسی های وی و خود را يادآوری کرد. 
در همان شماره، از همکاران خواسته 
بوديم، چنان چه در زمينه ی چگونگی 
برخورد با مقوله ی مرگ هم کلسی )و يا 
وابستگان دانش آموزان( از ابعاد گوناگون، 
تجربه هايی دارند، نوشته های خودشان را 
به دفتر مجله ارسال کنند. آن چه در پی 
می آيد، تجربه های آموزگاران و کارکنان 
يک مدرسه در برخورد با پديده ی مرگ 
يک دانش آموز در طی سال تحصيلی 

است.

رشد  مجله ی  مطالعه ی  حال  در 
آموزش ابتدايی شماره ی 6 اسفند 87 بودم 
که نظرم به درخواست همکار عزيز، خانم 
مريم طهماسبی دزفولی از منطقه ی 9 
تهران افتاد. از آن جا که امسال ما نيز شاهد 
چنين اتفاقی در مدرسه بوديم و متأسفانه 
لحظات تلخی را تجربه کرده بوديم، تصميم 
گرفتم اين تجربيات تلخ را در اختيار مجله 
و همکاران قرار دهم. گرچه آرزوی قلبی 
هميشه  که  است  اين  معلمی  هر  و  من 
همه ی دانش آموزان شاد و سلامت باشند 
و ما هم چنان شاهد شيطنت های وابسته 
برای  باشيم؛ چراکه  آن ها  و سال  به سن 
معلم، تحمل شيطنت های بچه ها، هزاران 

بار آسان تر از غم از دست دادن آن هاست.
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الناز بودند، به همراه مادران خود در مراسم 
ختم او شرکت کردند. اما همه ی همکاران 

به مراسم رفتيم.
ما که خود را داغ دار می ديديم، منتظر 
تسليتی از سوی مسئولان اداره بوديم. حتی 
اعلاميه هم به اداره داديم، ولی گويا اداره 
برنامه ی خاصی در اين گونه موارد پيش بينی 
نکرده است و يا شخص و يا دايره ی خاصی 
مسئول رسيدگی به اين قبيل موارد نيست. 
از آن جا که آموزش وپرورش از دانش آموزان 
و معلمان تشکيل می شود، به نظر می رسد 
که اداره ی شهرستان ما می توانست بسيار 
انسان دوستانه تر با اين مسئله برخورد کند. 
چون خبر اين حادثه در کل کشور پيچيده 
يا  خانواده  برای  تسليت  پيام  ارسال  بود. 
اداره  برای  هم  هزينه ای  خيلی  مدرسه، 

نداشت.
تا آن جا که از دست ما بر می آمد، اين 

اقدامات را انجام داديم:
قرار  و  سفيد  گل  سبدی  تهيه ی   .1
دادن آن روی نيمکت الناز )اين اقدام در 
به دست آوردن روحيه ی ديگر دانش آموزان 
خيلی مؤثر واقع شد، چرا که گل با لطافت 
بی نظير خود، برای چند روزی جای خالی 
و  کرد  پر  هم کلاسی هايش  پيش  را  الناز 

باعث تسلی خاطر و آرامش آنان شد.(
حضور  با  مدرسه  در  بلافاصله   .2
دانش آموزان و بازماندگان و خويشان الناز 
مجلس ختمی ترتيب داديم. در اين مراسم، 
مادرانشان  که  حلوايی  و  خرما  با  بچه ها 
در  شدند.  پذيرايی  بودند،  کرده  درست 
با  کرديم  سعی  نيز  مناسب  موقعيت های 
خواندن متن ادبی و شعر، احساس جان سوز 
خود را ادا کنيم. البته در نظر داشتيم که 
مراسم عزاداری و حزن در مدرسه و بين 
بچه ها نبايد طولانی شود. ازاين رو فقط يک 

مراسم کوتاه برگزار کرديم.
3. در مراسم صبحگاه و نماز، درباره ی 
ديدگاه اسلام به مرگ صحبت کرديم. البته 
در خور فهم بچه ها و به زبانی بسيار ساده. 
مثلًا برايشان توضيح داديم که ما با مردن از 
بين نمی رويم، بلکه در دنيايی ديگر زندگی 
می کنيم. اگرچه جسم ما از بين  می رود، اما 
روح و جان ما زنده و باقی می ماند و نزد 

پروردگار می رود.
4. بعد از مدتی به بچه ها گوشزد کرديم 

ما  ندارد  و دوست  می بيند  را  ما  الناز  که 
غمگين باشيم. چون خودش هم هميشه 
شاد بود، بنابراين غصه فايده ای ندارد. در 
با  همراه  روحش،  برای شادی  هم  نهايت 

بچه ها حمد و سوره می خوانديم.
حاکم  غم انگيز  فضای  به  توجه  با   .5
بر مدرسه، از يكي ازمجلات رشد، مطلبی 
شرح  همکاران  برای  و  كرديم  انتخاب  را 
داديم.1 هم چنين نظرات و تجربيات آنان 
در اين جلسه بيان شد تا ديگر همکاران از 

آن ها استفاده کنند.
6. بعد از مدتی سعی کرديم با ادامه ی 
روند عادی کار مدرسه، دانش آموزان را به 
با  مثلًا در کلاس دوم  توجه دهيم.  درس 
برگزاری جشن تولد يکی از دانش آموزان، 
دور  موضوع  از  حدودی  تا  را  آن ها  ذهن 

کرديم.

دانش آموزان خود استفاده کنيد تا بتوانيد 
حال و هوای محيط آموزشی خود را تغيير 

دهيد.
اداره ی  وقت  اسرع  در  و  حتماً   
آموزش وپرورش محل خود را در جريان قرار 

دهيد.
 مطالعه و استفاده از منابع علمی در اين 

رابطه را فراموش نکنيد.
 به خاطر داشته باشيد که بچه ها تا مدت ها 
خاطرات خوش خود با دوست متوفی را در 
ذهن مرور کرده و می خواهند آن ها را برای 
ديگران و به خصوص معلم خود بيان کنند. 
پس بايد تا حدی به آن ها اجازه اين کار داده 

شود.
 احساسات بچه ها را درک کنيد و انتظار 

رفتارهای متفاوت را داشته باشيد.
ايمنی و  بياموزيم که موارد   به بچه ها 
احتياط را ياد گرفته و رعايت کنند. )هشدار 

در ارتباط با حادثه ی انفجار مخزن گاز(
 به ياد داشته باشيم که در بعضی از موارد 
کاری از دست کسی بر نمی آيد، ولی هميشه 

خدا و ياد او آرامش دهنده است.
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چند توصيه و پيشنهاد
 در اين گونه موارد بهتر است کمک های 
فکری و علمی لازم را از مرکزهای مشاوره ای 

بگيريم.
اجازه ی  همکلاس،  دانش آموزان  به   
همدردی بدهيد تا بتوانند احساس غمگين 
خود را خالی کنند، ولی در مدت زمانی اندک 
چون ظرفيت بچه ها در اين موارد محدود 
است. بچه ها دوستان از دست داده را مثل 

قسمتی از خود می دانند
)بنی آدم اعضای يکديگرند

که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار(.
می تواند  معلمان  همدردی  احساس   

تسلی دهنده ی ديگر دانش آموزان باشد.
 در اين گونه موارد طبق موقعيت محلی 

آن مدرسه رفتار کنيد.
اين  برابر  در  موقع  به  و  زود  خيلی   

موقعيت ها واکنش نشان دهيد.
 ضمن تسلی دادن به دانش آموزان ديگر 
بارها به آنان بفهمانيد که همه ی آنان در 
نظر شما عزيز و دوست داشتنی هستند، تا 
اين احساس که )با مردن عزيز می شويم( در 
آنان به وجود نيايد و احساس بی ارزشی در 

آن ها رخ ندهد.
برنامه های  مدتی،بلافاصله از  از  پس   
سن  مختص  سرودهای  و  کننده  سرگرم 
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